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گروه سیاســت: رئیس جمهور در شــصتمین اجلاس 
مجمع سالانه بانک مرکزی با بیان اینکه مدیریت کشور 
در شرایط سخت جنگ با شرایط عادی متفاوت است، 
گفت: با تلاش های انجام شــده از ســوی مســئولان و 

مقاومت ملت، کشور در شرایط...

گروه جامعه:  پیروز حناچی، شــهردار تهــران در آیین 
افتتــاح مجازی ایســتگاه های متــرو در خطوط ۶ و ۷ 
و رونمایی از ۴۰ دســتگاه اتوبــوس و مینی بوس های 
شــهری در صحن علنی شورای شــهر تهران با تبریک 

اعیاد پیش رو گفت: سال جاری یکی...

به قولی که به مردم داده بودیم 
عمل کردیم

کسی حق ندارد واقعیت های 
تاریخ کشور را تحریف کند

شهردار تهران در آیین افتتاح ایستگاه های مترو  : رئیس جمهور:

نمایندگان مجلس
چقدر حقوق می گیرند

صفحه  ۳

صفحه  ۹

صفحه  ۲

تیترها

صفحه  ۹

آسیب هاى سیاسى کارى 
در انتخابات شوراها

افزایش 400 درصدى 
اجاره بهاى کیوسک هاى 

مطبوعاتى تهران

حق نداریم
 شیره شهر را بکشیم

محمد جواد حق شناس:

ریل های معوج

چند روز پیش نمایشگاه صنایع 
ریلــی با حضــور شــرکت راه آهن 
ایران و سایر شرکت ها و مؤسسات 
تولیدی و خدماتی صنایع ریلی در 
تهران برپا شــد و البتــه این واقعه 

نیکویی بود که در منطقــه خاورمیانه به جز ترکیه در 
کشــور دیگری روی نمی دهــد. در اینجا نمی خواهم 
راجــع به نقش راه آهن، کندی توســعه آن در ایران و 
خســاراتی که اقتصاد ما بابت نبود یک شــبکه کامل 
دوخطــه راه آهن تحمــل می کند، بحــث کنم بلکه 
می خواهم از ریل فولادیــن آن برای مقصود خودمان 
بهره بــرداری کنم. ریل های راه آهن بــه مثابه دو خط 
موازی هســتند که هرگز به هم نمی رســند (هرچند 
لباچوفسکی، ریاضی دان روسی، معتقد بود که به هم 
می رســند ولی علی العجاله در منطق ریاضی جاری 
و عادی به هم نمی رســند) اما این دو خط موازی که 
به هم نمی رســند، محموله خــود را دقیقا به هدف 
می رســانند و تفاوتش با جاده همین است، مگر آنکه 
سوزن بانان میان راه اشتباه کنند. می خواستم از این ریل 
و ریل گــذاری و هدف این دو خط مــوازی و همچنین 
نقش سوزن بانان در رســاندن مقصود استفاده کنم و 
به این بپردازم که آیا سرنوشــت محتوم اقتصادی ما و 
اوضاع اجتماعی مان به خاطر تحریم آمریکا به تلاطم 
افتاده اســت یا آنکــه دو خط موازی ریــل راه آهن را 
می توان به یاری گرفت تا شاید گره از کار بسته اقتصاد 
ما بگشاید. البته اصل دو خط فولادی ریل، لوکوموتیو، 
واگن و... در اقتصاد عینیت دارد و به آن کمک می کند 
امــا ما در اینجا به مجــاز آن می پردازیم و نه به فولاد 
سخت، خشک و انعطاف ناپذیر. شاید این نوشته کوتاه 
بتواند سرفصلی باشد بر آنچه باید خیلی فوری و جدی 
و در ســطح بالا به آن پرداخته شود و کار ۴۰ساله روی 
ریلی که ناهموار، بدون هدف و دســتخوش ســلیقه 
لوکوموتیورانان و سوزن بانان است، به روی ریل موازی 
و مستقیم که به درســتی به شهر هدف کشیده شده، 
بــه پیمودن راه ادامه دهــد. در ابتدای پیروزی انقلاب 
بحث بر ســر اقتصاد اســلامی، کتــاب «اقتصادنا»ی 
شــهید صدر و برخی نوشــته ها و نظــرات دیگر بود. 
ازجمله کتاب اقتصاد شــهید مطهــری که به دلایلی 
جمع آوری شــد. اینکه دولت چه نقشی دارد و مردم 
چه نقشی، مورد مناقشــه بود و بازرگان به لیبرالیسم 
و دولــت دفاع مقدس به سوسیالیســم و بعدا دولت 
هاشمی رفســنجانی به نئولیبرالیســم، دوباره دولت 
خاتمی به لیبرالیسم و دولت احمدی نژاد به لیبرالیسم 
پوپولیســتی متهم شدند و ســرانجام به دولت امید و 

اعتدال که ملغمه ای از ابهام است، رسیدیم. 

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا

ادامه در صفحه ۴

حرف اول

 کاندیداهای نظامی و معضل 
دولت های نالان

و  تلــخ  پیام هــای  کنــار  در   
صحنه هــای تأســف باری کــه 
به عنــوان  اخیــر  روزهــای  در 
در  طولانــی،  صف هــای 
معرض دید مردم کشــورمان و 
رســانه های خارجی قرار می گیرد و قطعا تبعات 
اجتماعی و سیاســی خــاص خود را بــه دنبال 
دارد، آنچه عمیق تر، ماندگارتر و هشــداردهنده تر 
خواهد بود، نحوه مواجهه مســئولان بخش های 
مختلف با این وضعیت اســت. طبیعتا مسئولان 
اجرائــی و اصطلاحــا دولتــی، در نــوک پیکان 
انتقادها هســتند و توقع آن اســت کــه به جای 
روی آوردن به تاکتیک اکثر دولت های ســه دهه 
اخیر در کشــورمان، یعنی قرار گرفتن در موقعیت 
مدیر و دولــت ناکارآمد و بهانه گیر، به حل فوری 
و ریشه ای مشــکلات مرســوم همچون توزیع و 
گرانی بپردازند. این وضعیت و موقعیت تکراری، 
آنــگاه خطر امنیتی برای کشــورمان محســوب 
می شــود که پــای بخش دیگــری از ارکان مهم 
نظام به موضوع انتقاد و ایرادگرفتن از سیســتم 
اجرائی باز شود. این رکن مهم، همان فرماندهان 
یا اصطلاحا کاندیداهای نظامی هســتند که قرار 
اســت طبق تبلیغات و وعده ها، حضور و احتمالا 
انتخابشــان در آوردگاه خــرداد ۱۴۰۰ به افزایش 
امید و انگیزه آحاد مختلف جامعه منجر شــود. 
شاید در نگاه اول، همراه شدن کاندیداهای مذکور 
با مردم معترض به صفوف و گرانی مرغ و میوه، 
به مردمی بــودن و اطلاع آنهــا از گرفتاری های 
اقشــار پایین دســت جامعه تعبیر شــود و حتی 
برخی نزدیکان و طرفــداران نیز به این موضوع 
دامن بزنند، اما در نگاهی کلان تر و موشکافانه تر، 
همسو شــدن فرماندهان و کاندیداهای نظامی با 
مســئولان اجرائی نالان و دست بسته، رهاوردی 
جز ناامیدی مردم از اصلاح واقعی امور نخواهد 
داشــت؛ چراکه ترجیح می دهند فرماندهانی که 
از این رکن مهم جمهوری اســلامی مهیای ورود 
به انتخابات می شوند، دست گیر دولت و نظام در 
مشــکلات باشند و به دنبال راه حل این مشکلات 
برونــد، وگرنه انتقاد و اعتراض را که همه بلدند.
شــاید این حرف، تکراری و بی فایده به نظر برسد 
که بگوییم جمهوری اســلامی ایــران به عنوان 
کشوری با موقعیت راهبردی، در معرض انبوهی 
از تهدیدات در ســطوح فرو ملی، ملی و فراملی 

است.

حمزه پاریاب . کارشناس مسائل نظامى

ادامه در صفحه ۲

چه  کسی می خواهد چه  کسی می خواهد 
پدرخوانده باشدپدرخوانده باشد

گلایه دوباره جامعه  روحانیت  از  اصولگرایانگلایه دوباره جامعه  روحانیت  از  اصولگرایان

 در زمین رضاییبازی قالیباف
شــرق: حضور نامزدهای احتمالــی انتخابات در حال 
جدی شــدن اســت و نامزدی نظامیان از  جمله سعید 
محمــد، قالیبــاف و محســن رضایی هــم در جریان 
اصولگــرا بــه ماجرایی پیچیده تبدیل شــده اســت. 
«غلامرضا تاجگــردون»، نماینده ادوار مجلس، درباره 
خیز انتخاباتی محمدباقر قالیباف برای انتخابات ۱۴۰۰ 
گفت: در ابتدا قالیباف خیزی ســریع بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری برداشــت که زود خوابید. خود او و 
مشاورانش یک اشتباه در روند ورود به انتخابات انجام 

دادنــد. او توقعاتــی ایجاد کرد کــه نمی تواند به آنها 
عمل کند و رزومه اجرائی  خودش را به خطر انداخت. 
او افــزود: شــاید اگر قالیبــاف به مجلــس نمی آمد، 
قطعــا وارد انتخابــات ریاســت جمهوری و تبدیل به 
یک کاندیدای بالقوه می شــد. تنهــا فردی که از جناح 
اصولگرا حق داشت ادعای کاندیداتوری کند، اوست. 
این نماینده ادوار مجلس اظهار کرد: اشــتباه قالیباف 

این بود که به مجلس آمد.
مشروح گزارش را در صفحه ۳ بخوانید

۶ میلیارد دلار  برای حمایت از شرکت های برتر

یادداشت

سوت هاى معنادار

چندی  پیش حوالی عصر یــک روز تعطیل، جنب 
خیابانی نسبتا کم تردد منتظر دوســتی ایستاده بودم. 
آســمان صاف بود و از معدود روزهایــی بود که هوا 
آلوده نبود و زیبایی آسمان چشم ها را می نواخت. یک 
جوان موتورسوار به سمت من آمد، در فاصله چند  ده 
متری من ایستاد، رو به آسمان شروع کرد به سوت زدن! 
بعد رفت به ســمت انتهای بلوار و همین طور از روی 
موتورسیکلت و رو به آسمان سوت می زد! از این گوشه 
به آن گوشــه و از این کوچه به سمت کوچه ای دیگر. 
علاقه ای به تعقیب رفتار او  نداشتم، اما توفیق اجباری 
انتظار و کم ترددبودن بلوار، ناخواســته من را متوجه 
آن جــوان می کرد. هر وقت او  ســوت می زد، من هم 
به آســمان نگاهی می انداختم و متوجه چیز خاصی 
نمی شــدم. با خودم گفتم شــاید مشکل عصبی دارد، 
شــاید دارد برای کس یا کسانی پیغام می فرستد، شاید 
مواد فروش یا خلافکار است و دارد مشتریانش را با این 
ســوت زدن آگاه می کند از حضور خود، شاید... .در این 
حین با موتور به ســمت من آمد و در دو، ســه متری 
محلی که ایستاده بودم، ایستاد و موتورش را خاموش 
کرد و رو به آســمان شــروع کرد به سوت زدن! این بار 
متوجه شــدم برای کبوتری که روی تیر برق نشســته 
سوت می زند! کبوتر از این تیر برق به آن دیگری می پرید 
و او  هــم متناوبا کبوتــر را تعقیب می کــرد و هرکجا 
کبوتر می نشست، برایش ســوت می زد! مجدد که به 
ســمت من آمد و ایستاد برای ســوت زدن، بی مقدمه 
از او پرســیدم: برای کبوتر ســوت می زنــی؟ یعنی با 
سوت زدن می خواهی آن کبوتر را بگیری؟! پاسخ داد: 
نه؛ این کبوتر من اســت و از لانــه اش دور افتاده، دارم 
با ســوت زدن او را هدایت می کنم که راه بازگشــت به 
لانه را پیدا کند، خیلــی از لانه اش فاصله گرفته و اگر 
امشــب برنگردد از گرسنگی خواهد مرد! سوت من را 
می شناســد و با این صدا متوجه می شود که کجا باید 
برود! رفتار آن جوان موتورســوار که البته برای امثال 
نگارنده و بر اثر فقدان تجربه نگهداری و  پرورش کبوتر 
بسیار عجیب و جالب بود، من را یاد پدیده «سوت زنی» 
انداخــت؛ پدیده ای کــه در جوامع در حال توســعه و 
توسعه یافته به منظور کنترل و نظارت بر رفتار صاحبان 
قدرت از ناحیــه فعالان اجتماعــی به عنوان حرکتی 
افشــاگرانه و در راســتای شــفافیت اعمال می شود. 
«سوت زنی» اصطلاحی است که در اواخر قرن بیستم 
و متأثر از رویه انتظامی پلیس انگلســتان وارد ادبیات 
سیاسی جهان شد. نیروهای پلیس انگلستان آموزش 

دیده بودنــد که اگر بــه تخلف یا رفتــار مجرمانه ای 
برخورد کردند، با صدای ســوت همدیگر را فراخوانده 
و مجرم را دســتگیر کنند. در آن دوران هنوز بی سیم و 
تلفن همراه ابداع نشده بود و این ابزار ساده در مدیریت 
شــهری و برقراری نظم عمومی از سوی پلیس بسیار 
کاربرد داشــت.بعدها و به ویژه در عصر حاضر و متأثر 
از رشــد تکنولوژی و ایجاد و توسعه فضای مجازی و 
شکسته شــدن انحصار اطلاع رسانی از سوی دولت ها 
و اربــاب قدرت، «ســوت زنی» یکی از شــاخص ترین 
روش ها در فرایند مبارزه با فســاد و بسط دموکراسی و 
آگاهی های عمومی شد. از نمونه های بسیار برجسته 
سوت زنی می توان به ژولین آسانژ و وب سایت معروف 
ویکی لیکس اشاره کرد. در کشور ما نیز «سوت زن» های 
بســیاری بــه فعالیــت می پردازند؛ برخی با افشــای 
تخلفات گســترده و تضییع حقوق مردم با شــکایت 
صاحب منصبان محکوم به حبس و مجازات شــدند، 
برخی از «سوت زنی» به جایگاه های سیاسی و مدیریتی 
رســیدند، برخی «ســوت زنی» را وســیله مهاجرت و 
پناهندگــی سیاســی کردند و برخی نیز بــا انحراف از 
مســیر مبارزه با فساد - خواســته یا ناخواسته - در دام 
سرویس های خارجی افتادند و تبدیل شدند به افشاگر 
اسناد طبقه بندی شده ملی و سر از بیراهه ای درآوردند 
که پایانی جز تلخی و درد برای خود و خانواده ایشــان 
در پی نداشت.در این میان، برخی نیز نه برای مبارزه با 
فساد که به منظور هدایت کبوتر خویش سوت می زنند! 
گرچه در حال افشــای تخلفات آقای کذا و خانم کذا 
هستند، اما دیگری به آنها می گوید که پرونده چه کسی 
را در دستور کار قرار دهند! سوت می زنند تا یکی را ترند 
اول توییتر کنند و حاشیه هایی برایش بسازند که تا عمر 
دارد نتواند به فعالیت های اجتماعی یا سیاسی سابق 
خود ادامه دهــد. منصرف از این گروه ها - که عامدانه 
و برای اهداف خاص و شخصی در کسوت سوت زنان 
حضور دارند - دیگر فعالان اجتماعی که در راســتای 
«منافع عمومی» و «منافع ملی» ســوت زنی کرده و با 
در معرض خطر قرار دادن خود، به افشــاگری و مبارزه 
با فســاد می پردازند، همواره به دلیل احتمال انحراف 
از مســیر اصلی، در معرض افتادن به دام «هدایتگران 
پشت پرده» هستند؛ آنهایی که نه تنها از سوت زن ها و 
افشــاگرها، بلکه از هر فعال اجتماعی و سیاسی و هر 
شخصیتی که مقبولیت و موفقیتی در جامعه به دست 
آورد، به منظور نیل به اهداف شخصی و جناحی خود 
بهره می برند و با شناسایی نقاط ضعف افشاگر و فعال 
اجتماعی، ضمن ارائه ملغمه ای از اطلاعات درست و 
غلط، با تهدید و تطمیع، او را به رســانه و تریبون خود 
تبدیل می کنند.  موتورسوارِ سوت زنِ کبوتر باز، نگارنده 
را بار دیگر متوجه این کلام بی بدیل حضرت حافظ کرد 
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وقتــی در ســال ۹۲ حســن روحانــی به عنوان 
هفتمین رئیس جمهور ایران برگزیده شــد، این امید 
ایجاد شــد کــه در حوزه هایی نظیر ســلامت روان 
و پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی، تغییــرات 
محسوسی ایجاد شود. پیشینه پژوهشی او در مرکز 
تحقیقات استراتژیک، همراه با تألیف مقالاتی نظیر 
«بایستگی آموزش مهارت های زندگی در آموزش و 
پرورش» (راهبرد، ۱۳۸۶) و «سرمایه خانواده، سنگ 
بنای سرمایه اجتماعی» (۱۳۹۰) گواه آن بود که وی 
دغدغه هایی متفاوت تر از رؤســای جمهوری پیشین 
دارد؛ از این رو، او نیک می دانست که مهم ترین اقدام 
برای رســیدگی به وضع ســلامت روان و پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی (که بعد از این پیشــگیری 
نامیده می شــود) رفع تحریم های بــه جای مانده از 
دوران احمدی نژاد اســت. روحانی با تکیه بر شعار 
انتخاباتــی خویش، بــا اولویت قراردادن سیاســت 
خارجی، در نهایت دســتاورد برجــام را به بار آورد. 
پس از اجرایی شدن برجام، با ورود شرکت های بزرگ 
در حوزه هــای نفتی و صنعتی، گشــایش اقتصادی 
حاصل شد. پژوهش هایی در دست نیست که نشان 
دهد پس از پذیرش توافق هسته ای لوزان در تیر ۹۴، 
سلامت روان جامعه و آمار آسیب های اجتماعی چه 
وضعیتی پیدا کرد ولی از آنجایی که عمده نگرانی ها 
در آن دوران، گرانی و به خصوص نگرانی از افزایش 
تنش و درگیری بود، پس از به تفاهم رسیدن طرفین، 
آن نگرانی ها به حداقل ممکن رســید. براساس این 
اســتدلال، احتمالا در آن زمان، آرامش عمومی به 
بالاترین میزان خود رسید. با خروج یک جانبه ترامپ 
از برجــام در ســال ۹۶ و ناتوانی دیگــر اعضای این 
توافق در کاهش لطمات اقتصادی ناشــی از تحریم 
به ایران، آســیب پذیربودن زیرســاخت های سیاسی 
اقتصادی از یک ســو و نگرانی برای تورم و به دنبال 
آن هجوم ســرمایه های ســرگردان به سمت دلار، 
سکه و خودرو از سوی دیگر، این ذهنیت را در افکار 
عمومی ایجاد کرد که دولت، در مدیریت کشــور در 
وضعیــت آچمز قرار گرفته اســت و نارضایتی های 
اجتماعــی را در پی داشــت. در مجمــوع می توان 
گفت سیاست اولیه دولت روحانی در ایجاد آرامش 
عمومی(بخوانیــد افزایش ســلامت روانــی افراد 
جامعه) با موفقیت همــراه بود ولی روی کارآمدن 
شخص ترامپ در آمریکا و تلاش های مخالفان ریز و 
درشت داخلی و خارجی روحانی و صدالبته ضعف 

در مدیریت اقتصادی و صنعتی کلان، حس گشایش 
در امور را به مرز فراموشی کشاند. باتوجه به ذهنیت 
فعلــی طرفین برجام بــرای گرفتن امتیــاز از طرف 
مقابل، بعید به نظر می رســد که در مدت باقیمانده 
دولت روحانی، مســئله تحریم های یکجانبه آمریکا 
رفع شــده و نســیمی بر روان هــای ملتهب وزیدن 
گیرد. براساس این مشاهده، باید گفت که هشتمین 
رئیس جمهور کشــور، تقریبا با همان شرایطی وارد 
ساختمان پاســتور خواهد شد که روحانی وارد شد: 
تحریم و پیامدهای آن. لازم است اشاره شود که در 
کشور ما، شخص اول در تأمین و حفظ سلامت روان 
و پیشــگیری از آسیب های اجتماعی، رئیس جمهور 
اســت. او به همــراه اعضای کابینــه خود موظف 
اســت که (۱) با وضع سیاست گذاری های عمومی 
و (۲) طراحی مداخلات متناســب، سلامت روان را 
ارتقا داده و آســیب های اجتماعی را کاهش دهد. 
روشــن اســت که تفاوت سیاســت ها با مداخلات 
در این اســت که در اولی به شــکل اُولی به عوامل 
ایجادکننده آسیب های اجتماعی پرداخته و مانع از 
ایجاد آنها می شــود و در دومی با طراحی و اجرای 
مداخلات پیشــگیرانه، آســیب پذیری افراد کاهش 
می یابد. توضیح اینکه دو عامل اصلی در ایجاد انواع 
آســیب های اجتماعی فقر و بی عدالتی است؛ بدین 
ترتیب دولت با همکاری سایر ارکان نظام، باید دائما 
سیاست هایی را ابداع و وضع کند که منجر به توزیع 
عادلانه ثروت در جامعه شــده و بــا تمرکز بر انواع 
بی عدالتی، زمینه برخورداری عموم مردم را از منابع 
فراهم کند؛ حال آنکه مداخلات در سطحی پایین تر، 
معطــوف به افراد بــوده و با توانمندســازی آنان، 
ارتقای ســلامت روان   یا پیشــگیری از آسیب های 
اجتماعــی را موجــب شــود. روشــن اســت که 
سیاست های معطوف به کاهش فقر و بی عدالتی 
در مقایســه با مداخــلات پیشــگیرانه، به مراتب 
تأثیرگذارتر هستند. درباره آسیب های رایج در کشور 
که عمدتا شــامل اعتیاد، طلاق و انواع خشــونت 
اســت، نقش فقر و بی عدالتی کاملا آشکار است. 
با توجه به ارتباط مســتقیم بحران های اقتصادی 
(و گرانی و تشــدید فقر حاصل از آن) با مشکلات 
روانشــناختی و آســیب های اجتماعــی، اولین و 
مهم تریــن سیاســت گذاری کلان رئیس جمهــور 
آتی برای ارتقای ســلامت روان و پیشــگیری، حل 
تحریم های آمریکا یا پیداکردن راه حل های داخلی 
برای کاهش فقر و خصوصا فقر مطلق اســت. در 
کنار این سیاست، رئیس جمهور می تواند به تقویت 
ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
بپــردازد؛ چراکه این وزارتخانه در دولت، مســئول 

اصلی سلامت روان و پیشگیری است. 
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